
بی تفاوت نبود. گاهی می رفت درِ خانه هایشان و کمی نصیحت شان 
می کرد و می گفت: »شما نمی خواین برای آخرت خودتون   هم که شده 

کاری کنین؟«
سفره ای پهن بــود و خیرالنساء نمی خواست هیچ کس از سر این 
سفره دست خالی برود. نه تنها زن ها، بلکه مردها و پسرهای جوان 
هم هر وقت می رفتند در دکان، حاج عباس بیکارشان نمی گذاشت. 
یک فرغون هیزم مــی داد دستشان و راهــی خانه آن هایی می کرد که 
هیزم تنورشان تمام شده بود. خود حاج عباس هم وسط کار جبهه 
بود. چه وقتی بساط هیزم و دیگ پخت مربا را توی حیاط خانه اش به 
پا می کرد و چه وقتی رتق وفتق کارهای گاوشان را به عهده می گرفت تا 
ماحظه خیرالنساء و کار جبهه را بکند. توی تمام سال هایی که جنگ 
بود خیرالنساء صدخروی بااینکه دلش شور بچه هایش که دوروبر 
جبهه بودند را می زد اما به روی خودش نمی آورد و هر وقت کسی حرفی 
می زد در جواب فقط می گفت: »هرچی خدا می خواد همسایه. ما به 

خدا می سپاریم.«
ــردی و خــانــوادگــی و اجــتــمــاعــیــش انــگــار  ــ خــیــرالــنــســاء ســه نــقــش ف
درهم تنیده بود و قابل جدا کردن از هم نبود. بخشی از این هماهنگی 
بین کارها به ساختار زنانه و منعطفی برمی گشت که به کمک زنان 
صدخرو شکل داده بود. اینکه از خیرالنساء با عنوان فرمانده یا مدیر 
پشتیبانی جنگ یاد می شود نه اینکه مثلاً دفترودستکی داشــت و 
میزی داشت و می نشست تقسیم وظایف می کرد و... نه. خیرالنساء 
ــع در همین بستر زنانه و منعطفی که شکل داده بود در یک  درواق
جریان طبیعی باوجود یک سری از ویژگی هایی که داشت مثل قدرت 
جمع کنندگی مردم به ویژه زنان روستا، توکل و ... کار را پیش می برد. 
به طوری که هرکسی، هرجایی که می توانست نقش ایفا می کرد بدون 

اینکه لطمه ای هم به زندگی خانوادگی اش وارد شود.

خیرالنساء درست شبیه یک سلول 
بنیادی که مــادر تمام سلول هاست 
برای جبهه ها مادری کرد. او توانست 
مثل یک سلول بنیادی به نقش های 
ــود و خــلأهــا را  ــاوت تــبــدیــل شــ ــف ــت م
ــا نــزدیــک  پــر کــنــد. حــتــی شـــده شــب ت
صــبــح بــیــدار مــی مــانــد و بــه تــنــهــایــی، 
ماست  هایی را که جهاد از روستاهای 
ــوی حیاط  ــود و ت ــراف جمع کـــرده ب اطـ
ــی کــــرده بـــود را، تــوی  ــال ــه اش خ ــانـ خـ
ــان  ــاده  شـ کــیــســه هــا مــی ریــخــت و آمـ
می کرد برای سفر به جبهه. او یک نفر 
نبود و می توانست به تنهایی آدم های 
ــرش را بــرای کــاری جمع کند و از  دوروب
تک تک استعدادها و توانایی  های 
زنـــان صــدخــرو هــرچــنــد کــوچــک، یک 
توان جمعی و اجتماعی بزرگ درست 
کند. این حرکت مردمی و خودجوش 
ــان در دل یک روســتــای کوچک به  زن
اسم صدخرو، کمکی بود امیدآفرین 
برای حل یکی از مسائل مهم کشور در 
 . یک بزنگاه سخت و سرنوشت ساز
با این همه درست است خیرالنساء 
می گوید من نانوای قابلی نبودم اما 
الحق او زن قابلی بود. یک زن و مادر 

هوشمند و مهربان و با توکل.
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